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روایتی از اخراج برخی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی:

خالص سازی دانشگاهی
نگار نقره ای: این یک اخراج معمولی نیســت؛ این روزها و این نامه های اخراج استادان، می آیند تا با خود جمعیتی را ببرند. نامه هایی که خط پایان 
زندگی آکادمیک استادان درخشانی مانند مرتضی مردیها، رضا امیدی، مهدی خویی و نوید نادری، آرمان ذاکری و... را به همین تازگی امضا کرده اند. 
تمام این تغییرات، قطعه ای از یک فرایند طولانی تغییر در دانشــگاه است. حتی زمزمه های تغییر ساختارهای دانشگاه با استفاده از تغییر استادان و 
جایگزین کردن هزارو ۵۰۰ اســتاد سهمیه ای بدون توجه به بار علمی استادان پیشین و توانایی عملی آنان نیز به گوش می رسد. این تغییر برای آینده 
علمی دانشگاه و دانشــجو، قطعا پیامد های زیادی خواهد داشت؛ اما تنها راه تغییر ساختار دانشگاه، اخراج استادان نیست؛ بلکه شکل های دیگری 
مانند بازنشســتگی های اجباری، فشار و تهدید به تمدیدنکردن قرارداد استادان یا ایجاد کردن شرایطی خاص که در آن استادان دانشگاه دیگر مایل 
به حضور در دانشــگاه و همکاری با این نهاد نشــوند نیز وجود دارد. روش هایی که برای شکل دهی و رســیدن به نوع جدیدی از ساختار دانشگاهی 
طراحی و اجرائی می شوند؛ اما به علت ماهیت گنگ و نامشخص این شیوه از اعمال قدرت، امکان دست گذاشتن بر آنها نیست و تنها راه دسترسی به 
آنان رجوع به خاطره شفاهی دانشجویان و ادوار است. خاطرات شفاهی که در همان لحظه تولد نیز با فضایی از ابهام و ناتوانی برای قضاوت درباره 

صحت و سقم  پدید می آیند. از این رو مجبوریم به نقاطی از تاریخِ اخراج استادان دست بگذاریم که ایمانی قوی پشت  آن است.

 اخباری که دست به دست می شود
حوالی ساعت ۷ بعد ازظهر ۱۹ مرداد است که مهدی خویی، 
استادی با سابقه ۹ سال تدریس در دانشگاه، عضو هیئت علمی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی، پستی در 
اینســتاگرام خود منتشر می کند؛ پســتی مبنی بر اخراج شدن او 
از دانشــگاه، دانشــگاهی که به گفته او در پســت اینستاگرام، 
«خانه » اوســت. پرس و جو که می کنیم، می گویند: استاد خویی 
تا پیــش از این هیچ اخطــاری دریافت نکرده بــود و هنوز که 
هنوز اســت، دلیل اصلی اخراج مشخص نیست؛ در صورتی که 
این نامه باید دســت کم دلایل قطع همکاری با اســتاد خویی را 

توضیح دهد.
بررسی که می کنم، معلوم می شــود این نامه طبق مصوبه 
هفتمِ هیئت اجرائی جذب دانشــگاه نوشته شده است؛ هیئتی 
که ابوالقاسم فاتحی به عنوان نماینده دانشکده علوم اجتماعی 
در آن اســت و بیشــتر از شش سال است که ایشــان مانده؛ اما 
هیچ گاه یک رأی گیری  برای انتخاب این شــخص در این جایگاه 

نشده است.
از فعالان دانشــجویی دانشــکده علوم اجتماعی علامه که 
می پرســیم، می گویند کــه مدیر گروه جامعه شناســی و رئیس 

دانشکده هیچ یک در جریان این نامه نبودند .
کم نیســتند استادانی که به همین شکل با نامه ای یک دفعه  
اخراج می شــوند و هیچ کســی توضیحی نمی دهد که چرا این 
صحنــه بایــد از افراد پر و پیمان خالی شــود؟ به قول اســتاد: 
گویی که استادان پیمانی، مانند دست فروشان اند، آنان صاحب 

شغلی همین قدر بی ثبات هستند.
 چه کسانی در این میدان باقی  می مانند؟

مجال آن رســیده کــه به خود دانشــجویان رجــوع کنیم، 
می گوینــد که پیش از اخــراج مهدی خویی نیز توقع داشــتند 
که این ترم اســتادان را به لبه پرتگاه برســانند، نمونه اولیه اش 
رانده  شــدن آرمین امیر و اســتعفای خود خواســته اوست. به 
ایشــان که زنگ می زنم، می گوید «یک سال است که نه با جایی 
مصاحبه کرده ام و نه در نشســتی شرکت کرده ام». پس تنها به 
پست های اینستاگرام ایشان که در آن به علت اصلی استعفای 

خود اشاره کرده است، اکتفا می کنیم.
آرمین امیر در یکی از پســت های اینســتاگرامی اش نوشته: 
«علت اصلــی خروجم از دانشــگاه واضح بــود: ... حاضر به 
همکاری با دولتی نیســتم که این گونه شهروندان را سرکوب و 
دموکراســی را خفه می کند». از گفته های او می توان امیدی را 

که بر باد رفته است، دید.
آرمین امیر که در انتخابات ســال ۱۴۰۰ در اینســتاگرام خود 
اعلام کرده بود که در این انتخابات شــرکت نمی کند، در همین 
بیــن روایتــی به قلم خود آرمیــن امیر وجــود دارد که حاصل 
گفت وگوی او با مدیر دانشــگاه است و علت اصلی شکل گیری 

دیالوگ بازخواست شــدن مدیر دانشــگاه به علت همین جمله 
رأی نمی دهم است را در ادامه متن نقل می کنیم:

«آرمیــن امیر: آقــای دکتــر، عذرخواهی می کنــم که بابت 
صحبت های من به زحمت افتادید.

رئیس بزرگ ترین دانشــگاه علوم انســانی خاورمیانه: خب 
حرف نزنید که دردسر ایجاد نشود.

آرمیــن امیر: آقــای دکتر من جامعه شــناس هســتم و اگر 
احساس کنم حرف مهمی برای جامعه دارم باید بزنم.

رئیس بزرگ ترین دانشــگاه خاورمیانه: شــما کارمند دولت 
هستید، اگر می خواهید حرف بزنید بروید بیرون از دانشگاه».

واژه ای که در اینجا اهمیت دارد، همین واژه «کارمند» است، 
کارمندی که در زمینه این گفت وگو، چنین تعریف می شــود که 
اختیاری برای هیچ گونه کنش  سیاســی ندارد؛ حال آنکه رشــد 
علم در پی همین افتان و خیزان ها و پارادایم های علمی اســت 
و یکــی از راه هــای زمینه مندکردن دانش، پیوند آن با شــواهد 
سیاســی اســت. و هنگامی که اســتادان و حتی دانشــجویان 
نمی توانند دربــاره آنچه در حال وقوع اســت، صحبت کنند و 
به خیال پردازی درباره آینده بپردازنــد، چگونه می توان امید را 

یافت؟
نمونه دیگر از قطع پیوند امید در زندگی آکادمیک، روزهایی 
است که دانشجویان شــواهدی برای پیش بینی چنین اتفاقاتی 
در ســال پیش می یافتند. بــه نقل از انجمن های علمی ســال 
گذشــته، تا پیش از این نیز از ورود این اســتاد به نشســت های 
علمــی ممانعت هایــی صــورت گرفته بود و حتــی از پذیرش 
ایشان به عنوان اســتاد راهنمای انجمن  نیز جلوگیری  شده بود؛ 
امــا هیچ کدام از این شــواهد علتی برای کناره گیری و ســکوت 
دانشــجویان علامه نشــد و کمتر از ۴۸ ســاعت چهار بیانیه از 
سمت سه انجمن علمی و یک بیانیه از سمت همه دانشجویان 

دانشکده علوم اجتماعی علامه نوشته شد.
بــا وجود اینکه هیچ صنفی وجود نــدارد تا در چنین مواقع 
بحرانی ای، حمایت هایی از اســتادان انجام بدهد، دانشجویان 
تــلاش می کنند تــا بــا فعالیت های مجــازی کــه فعلا جای 
فعالیت های حضوری شــان را گرفته اســت، دست به اعتراض 

علیه وضع موجود زدند .
 ادبیات اعتراضی

جو غالــب در دانشــگاه به گونه ای اســت که بســیاری از 
دانشجویان به تغییر چیدمان استادان معترض هستند و نسبت 
به آن اعلام خطر می کنند. دانشجویان در بیانیه های خود نگران 
روزی هستند که مجبور باشند به جای نوشتن درباره آنچه علم 
اســت و فراگرفتن توانایی های علمی، مجبور باشند ارزش های 

استاد را در برگه امتحانی خود بازتاب دهند.
حدود یــک روز از اعلام اخراج دکتر مهدی خویی گذشــته 
است. میثم مهدیار، استادی که هنوز در فرایند جذب دانشگاهی 

قرار دارد، به این دلیل که دانشگاه هنوز دفتری را مخصوص او 
تعبیه نکرده اســت، قطعه ای کوتاه از یک گفت وگوی طولانی 
را کــه ۹ صفحه از آن در شــماره ۸۳ مجله اندیشــه پویا آمده 
است، انتخاب می کند، اسکرین شــات می گیرد و در توییتر خود 
پســت می کند. در کپشن همین توییت، نســبت به اینکه چطور 
دکتر مهدی خویی این مدت هیئت علمی مانده است، اعتراض 
می کند؛ چرا که در یکی از ســتون های این گفت وگوی طولانی، 
ســه خط وجود دارد که در آن، دکتر خویی گفته اســت: «باید 
از اســطوره هایی که همــواره تولید و بازتولید می شــود مانند 
اســطوره زدایی  تجزیه طلبــی،  و  سوریه ای شــدن  فروپاشــی، 
کنیــم». بعد از آن هــم دکتر مهدی خویی و هــم دکتر محمد 
ملاعباســی زیر این توییت نظر خود را اعلام و ادعا می کنند که 
این شیوه برخورد با متن درســت نیست؛ چرا که تمام گفت وگو 
خوانده نشــده اســت و گویی یک کتاب تخصصی و دانشگاهی 
را در دســت بگیــری و بــدون مقدمه  و پیش زمینه به ســمت 

نتیجه گیری بروی.
در همین بین، دانشــجویان به واســطه پاســخ دادن به این 
توییت اعلام می کنند که این فرایند چیزی شبیه به پرونده سازی 
اســت و می خواهند تا ایشان مدرک و رساله دکتری اش را نشان 
دهــد و می گویند که نســبت به علم و دانش او شــک دارند و 
معتقد هســتند که حضــور او در دانشــگاه به واســطه رانت 

بوده است.
در این میان، یکی از دانشــجویان اعــلام می کند که اگر قرار 
باشــد جایگاه استادی که اخراج شده است به واسطه ایشان پر 
شود، تک تک دانشــجویان نسبت به این موضوع بد دل خواهند 
بود و کینه توزی عمیقی شــکل می گیــرد. دکتر میثم مهدیار نیز 
در جواب این دانشــجو می گوید: «آفرین، جــز این هم از چنین 

«شاگردانی» انتظاری نیست».
همیــن دانشــجویانی که استادشــان چنین مــورد خطاب 
قرارشــان می دهــد، در اعتراض به اخراج اســتاد خویی اعلام 
می  کنند که تــرک تحصیل می کنند و دیگر به ادامه این مســیر 

امیدوار نیستند.
 حکایت یک استاد خانه به دوش

پس از دیدن این شــرایط بی ثبات برای شــغل اســتادی در 
دانشــگاه، نزد اســتاد نوید نادری، متخصــص ادبیات تطبیقی 
می روم؛ استادی که به قول خودش هیچ گاه از مرحله مصاحبه 
علمی در دانشــگاه فراتــر نرفت، اما با این حال از او خواســته 
شــده بود تــا مجله های علمــی را داوری کند. ســؤالی که در 
طول مصاحبه ام با او در ذهن او پابرجاســت، این است: چطور 
می شــود که صلاحیت علمی داوری مجله علمی را دارم، اما 

همواره من را در مصاحبه علمی رد می کنید؟
او دکتــرای خود را از دانشــگاه دوک واقع در ایالات متحده 
گرفته اســت. در ســال ۹۶ که به ایران آمد ، پس از آن تصمیم 

می گیرد به عنوان استاد وارد دانشگاه شود و مدت زیادی از عمر 
خود یعنی از ســال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ را به شــکل حق التدریس 
در دانشگاه های شهید بهشــتی و علامه طباطبایی مشغول به 

آموزش بود.
اما همواره با برخوردهای عجیبی مواجه می شد. برای مثال 
او می گویــد که بارها به من گفته شــده اســت اگر می خواهی 
در دانشــگاه استخدام شــوی یا قبولت کنند برو و خودت را به 
رئیس دانشــکده نشان بده. اما ســؤال این است که مگر فرایند 
بوروکراســی و نحوه استخدام اســتاد همین قدر پیش  پا افتاده و 
پوچ اســت که باید برای استخدام خودی نشان بدهم و مجبور 

شوم به کسی باج  بدهم!».
اما او هیچ گاه اســتاد پیمانی نشــد؛ هرچند حتی اســتادان 
پیمانی همچون مهدی خویی را که پیش تر به آن اشاره کردیم 
نیز به راحتی می توانند لغو قرارداد کنند یا بگویند دیگر به شما 

احتیاج نداریم!
با این حال، از خاطرات او در دوره   حق التدریســی پرس وجو 
می کنم. او می گوید که در همان ترم اولی که در دانشگاه علامه 
واحــدی را به نام  نوشــتن مقاله تدریس می کند، دانشــجویان 
از بار علمی او اســتقبال می کنند و نامــه ای به مدیر  گروه خود 
می فرســتند تــا کلاس نقد ادبی شــان با همین اســتاد تدریس 
شــود، اما با این درخواســت مخالفت می شــود. در دانشــگاه 
شــهید بهشتی نیز همین داستان وجود دارد. به قول او هیچ گاه 
در دانشــگاه شــهید بهشــتی کلاس فوقی به او ندادند و علت 
را هم که جویا می شــوند، می گویند: «اینجا اگر به شــما کلاس 
فوق بدهیم، یک عده هســتند که شــاکی می شوند». وقتی هم 
که دانشــجویان می گویند تقاضا دارند تا ایشان استاد راهنمای 
پایان نامه شان بشود، دانشگاه جواب می دهد که بودجه ای برای 
انجام این کار نــدارد. او می گوید حتی در چند مورد که کار هم 
خوب پیش رفت و توانســتم استاد مشاور چند پایان نامه بشوم 

نیز پولم را ندادند.
دکتر نادری می گوید: «گویی یک قانون نانوشــته  وجود دارد 
که طبق آن اولین ســال های کارت پولت را نمی دهند و اگر هم 

بدهند خیلی خیلی مبلغ ناچیزی است».
او از برنامه خود در دانشــگاه شهید بهشتی می گوید که در 
آن روزها قرار بود یک دپارتمان مخصوص مطالعات مدرنیسم 
تأســیس کنــد. به گفته او قرار شــده بود تــا ۲۰ میلیون از پول 
دانشگاه را در اختیار داشته باشد تا کتاب ها و تجهیزاتی را برای 
دانشــجویان بخرد. فهرست کتاب های لازم را می نویسد و حتی 
می خواست کتاب های دست دوم بخرد تا بتواند بیشترین تعداد 
کتــاب  را برای این پروژه خریداری کند. امــا در هنگام عمل که 
پرس و جو می کند، دکتر نجومیان که مسئول معاونت پژوهشی 
دانشکده ادبیات است، می گوید پول ها صرف خرید دو کامپیوتر 
شده اســت؛ کامپیوترهایی که به قول اســتاد نادری کمک حال 

چندان بزرگی برای دانشجو نیست و آن کتاب هایی که هیچ گاه 
خریده نشــد، فرصت و ضرورت خیلی بیشتری را نسبت به آن 

دو کامپیوتر داشتند.
در میان حرف هایش به شــیوه برخورد دانشکده با او اشاره 
می کند و می گوید: « تنها ســه بار در دانشــگاه شــهید بهشتی 
اخطار شــنیده ام ؛ یک بار به خاطر نپوشــیدن کت و شــلوار بود، 
این در حالی اســت که من هیچ کت و شــلواری در کمدم ندارم 
و به نظر من پوشــیدن کت و شلوار یعنی همین که تو دیگر باید 

کارمند باشی.
دفعــه دوم هم به خاطــر این بود که دانشــجویان دختر را 
به اســم کوچک صدا می کنم که باز هم سؤال است که چطور 
می توانم دانشجویان پســرم را به اسم کوچک صدا کنم اما در 

مورد دانشجویان دختر باید به شکل دیگری رفتار کنم؟
دفعه بعدی هم به من گفتند نمره دانشجویانت را کم نکن؛ 
در حالی که من می دانســتم تمرینی را که بــه آنها داده بودم، 
برای من تنها از طریق کپی پیست انجام داده اند و هیچ مغزی را 

روی کارشان نگذاشته اند».
ســؤالی که حالا ایجاد می شود، این است که چرا باید دامنه 
کنش های یک اســتاد را تنگ کنیم؟ چرا باید اجباری باشد برای 
تن کردن یک لباس رســمی که خودش به معنای نوعی اعمال 
قدرت و کنترل اســت؟ چرا همه مصاحبه های علمی این استاد 
با مدرک معتبر از یک دانشگاه خارجی باید نادیده گرفته شود؟ 
و چرا وقتــی در عمل کارنامه درخشــانی از دانش وجود دارد 
کــه حتی به خاطر فاصله دانشــی، در مصاحبه های علمی نیز 
گفت وگوی رفت و برگشتی شکل نمی گیرد، باید دست کم گرفته 

شود؟
از او درباره وضعیت فعلی دانشگاه می پرسم؛ اینکه اعتماد 
دانشجو به فضای فعلی دانشــگاه به عنوان یک نهاد علمی تا 

چه حد برقرار است؟
می گوید: « تنها بخش دانشگاهی که لایق نام دانشگاه است، 

دانشجو است».
او کــه نفــوذ اســتادان ســهمیه ای و اخــراج اســتادان 
دغدغه منــد که دانشــجویان را به پیگیری آمال شــان تشــویق 
می کنند، دلســرد کننده می داند، معتقد اســت همین فضا این 
افرادی را که به واســطه بوروکراســی وارد دانشگاه می شوند، 
«کارمنــد» خطــاب می کنــد. او معتقد اســت دیگــر جایگاه 
پرسشــگری دانشــگاه در حال انحلال اســت و همین اعضای 
انجمن هــای علمــی و جمع هــای دانشــجویی هســتند کــه 
دغدغه شــان در گلویشان گیر کرده است.اســتادانی که فضای 

گفت وگو می دهند. 
به نظر او چیزی که واقعا سیاسی است، «فکر کردن» است و 
هرکس فکر کند، خطرناک است. از همین رو اهمیت زنده بودن 

چنین نهادی به اندیشه ای است که درون آن جاری است.
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